
صفر عاشقی

سفیر مالزی در تهران: 

واژه ها از بیان سخت  کوشی 
نجاتگران هلال عاجزند

شهروند| مراســم قدردانــی از نجاتگران 
جمعیــت هلال احمر که در عملیات جســت 
و جوی کوهنوردان مالزیایــی در کوه دماوند 
شــرکت کرده بودند با حضور سفیر مالزی در 
تهران و رئیس ســازمان امدادونجات برگزار 
شــد. در این مراســم رســتم یحیی، سفیر 
مالزی در تهران با اشاره به حادثه رخ داده در 
آذرماه 95 گفت: اواخر  سال ۲۰۱۶ گروهی از 
کوهنوردان مالزیایی قصد صعود به قله دماوند 
را داشتند که اشتباهات و حوادثی که رخ داد 
منجر به فوت دو نفر از این کوهنوردان شــد. 
وی افزود: در شرایط ســخت آب و هوایی تیم 
امدادونجات جمعیت هلال احمر عملیات های 
متعدد امدادونجات متعــددی را انجام دادند 
که درنهایت پیکر ایــن دو کوهنورد پیدا و به 
مالزی بازگردانده و تحویل خانواده آنان شــد. 
ســفیر مالزی در تهــران با تأکید بــر این که 
قدردانی از شــخصی که زندگی خود را برای 
کمک به افراد ناشــناس به خطــر می اندازد 
بسیار سخت و غیرممکن است، افزود: اهمیت 
واژه قدردانی هیچگاه برابر بــا اهمیت یافتن 
پیکر شخص غریبه از سرزمین دیگر نخواهد 
بود. وی با تأکید بر این که حتی واژه ها از بیان 
این سخت کوشــی عاجزند افزود: پس از این 
عملیات امدادونجات آنچه عیان بود قهرمانان 
و داوطلبان  بودند که با شــجاعت خود باعث 
آرامش خانواده این عزیزان شــدند. ســفیر 
مالزی افزود: مردم مالزی از شما بسیار ممنون 
هستند شــما نمونه سخت کوشی و قهرمانان 
فداکار هســتید و به این دلیل تمام روز اگر از 
زحمات بی دریغ شما قدردانی کنم باز هم کم 

است.
 نجاتگران در پی ایجاد آرامش

 برای خانواده مفقودان 
در ایــن جلســه مرتضی ســلیمی، رئیس 
ســازمان امداد و نجــات با تأکید بــر این که 
امدادگــران هلال احمــر تمام تــلاش خود 
را انجــام دادند تــا آرامش بــه خانواده های 
کوهنوردان مالزیایی برگردد، افزود: از سفارت 
مالزی شدیداً پیگیر عملیات جست وجو بودند 
و همــکاری خوبی را با هلال احمر داشــتند. 
سلیمی خاطرنشــان کرد: نگاه جمعیت این 
اســت که در کوتاه ترین زمان ممکن خدمات 
و عملیات هــای امدادی را به انجام برســاند. 
جمعیت هلال احمر فارغ از نگاه سیاسی،قومی 
و فرهنگی اقدام به ارایه خدمات به هموطنان 
می کند. وی با اشــاره به حادثه غرق شــدن 
کشتی سانچی و از دســت دادن دریانوردان 
ایرانی در این حادثه افزود: مــا حال خانواده 
کوهنوردان گم شــده در کوه و انتظارشان را 
کاملا درک می کنیم و امدادگران هلال احمر 
با تمــام توانشــان بــرای رفع نگرانــی این 
خانواده هــا تــلاش کردند. رئیس ســازمان 
امدادونجات با اشاره به این که اکثر نجاتگران 
جمعیت هلال احمر داوطلبانه و بدون دریافت 
مزد در عملیات های ســخت و طاقت فرســا 
شرکت می کنند، افزود: خیلی از افرادی که در 
عملیات دماوند شرکت داشتند هم اکنون در 
دنا و در شــرایط بسیار سختی هستند تا پیکر 
قربانیان سقوط هواپیما را به خانواده هایشان 
برگرداننــد. در این جلســه شــاهین فتحی، 
معاون عملیات سازمان امدادونجات گزارشی 
از روند جست وجوی دو کوهنورد مفقودی در 
کوه دماوند ارایه کرد. در پایــان از نجاتگران 
فعــال در این عملیات با اهــدای لوح تقدیر و 
هدیه از ســوی ســفارت مالزی و ســازمان 

امدادونجات قدردانی شد.

اعزام کاروان سلامت به روستاهای 
کم برخوردار آذربایجان شرقی

شــهروند| داوطلبان جمعیت هلال احمر 
اســتان آذربایجان شــرقی اقــدام بــه اعزام 
کاروان های حمایتی وســلامت به روستاهای 
کم برخوردار آذرشهر و بستان آباد کردند. این 
کاروان ها به روستاهای زینت لو )۱۲۰خانوار(، 
کوخالــو )۶۰ خانــوار( از توابع آذرشــهر و 
روســتای ترکمپــور )8۰ خانــوار( از توابع 
بستان آباد اعزام شــده اند که در این روستاها 
خدمات ویزیت وداروی رایگان، تســت فشار 
خون و تســت قند خــون و همچنین توزیع 
لباس از قبیل کفش، شــلوار، پیراهن، مانتو، 
شال گردن و لوازم التحریر در میان خانوارهای 

کم برخوردار روستایی انجام شد. 
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خبرنامه

امیر  هاتفی نیا| هنردرمانگر اســت و در مناطق 
زلزله زده کرمانشــاه فعالیت می کنــد. او به عنوان 
عضــوی از »تیم مداخله در بحــران« و با همکاری 
مدرســه صبــح رویــش در روســتاهای کوییک 
عزیز، کوییک حســن و... حاضر شــده و کارش را 
پیــش گرفته. اســمش »مرضیه شاطرطوســی« 
اســت؛ با او هم صحبت شدیم تا از شــیوه برخورد 

بــا آســیب دیدگان )بــه ویژه 
کــودکان( در شــرایط بحران 
شاطرطوســی  بزنیــم.  حرف 
می گویــد مــردم از دوربیــن 
بدشــان می آید و واکنش نشان 
می دهند. چیــزی که خطرناک 
است این است که باعث آسیب 
مجدد نشــویم. مهم اســت که 
چطور به آنها نزدیک می شویم. 
ما باید به عقاید و فرهنگشــان 
احتــرام بگذاریــم. هرچه که 
می گویند خشمگین اند و عیبی 

ندارد؛ نباید بــا آنها وارد بحث شــویم. او طوری با 
بچه ها کار می کند که وابستگی پیدا نکنند. آنچه در 

ادامه می آید، شرح گفت وگوی ماست.
قبلا به سرپل ذهاب رفته بودید؟

نه، نخستین بار است.
چه نظری درمورد مردم این منطقه دارید؟

اینجا جمله ای را زیاد شــنیدم؛ می گفتند »کاش 
قبلا می آمدید.« این جمله نشان می دهد که مردم 
سرپل آدم های میهمان نوازی اند و دوست دارند از 
ما پذیرایی کنند. ما ســعی می کنیم به هرجایی که 
می رویم به دردهایشان اضافه نکنیم. آنها آدم های 
میهمان نوازی انــد و از این کــه نمی توانند در این 

شرایط از ما پذیرایی کنند ناراحت می شوند.
چند نفر از گروه شــما در منطقه زلزله زده 

حاضر شدند؟
ما حدود 3۰نفر هستیم. بخشی در حوزه کودک 
فعالیت دارند و بخشــی هــم هنردرمانگرند. بدون 
ابــزار، کار مشــارکتی انجام می دهنــد. تیمی هم 
داریم که با خانواده های آســیب دیده کار می کنند. 
مثلا خانم بارداری را داشــتیم کــه میل به زندگی 
نداشــت و باید از بچه اش مراقبت می کرد. مداخله 
در این حالت تأثیر دارد. اگر اشک الان ریخته شود 
نتیجه بخش اســت. چون چندوقت بعد تبدیل به 

بغض های بدتری می شود.
یکی از مــواردی کــه در بحران ها مطرح 
می شــود، نحوه برخورد با کودکان اســت. 
در ایــن وضعیت، خیلی ها بــه ثبت عکس 
بسنده می کنند و می پندارند لبخند کودک 
به دوربین رضایت او را نشــان می دهد؛ در 
صورتی که ممکن اســت دوربیــن برای او 
هیجان داشته باشــد و وقتی بزرگ می شود 
حس بدی به ماجرا بگیــرد. البته در مقابل 
افرادی هم معتقدند که ایــن حرکت باعث 
شادی کودک و کمک به او می شود. شما چه 

نظری در این مورد دارید؟
ما از این موارد زیاد دیده ایم. من خودم دوربینم را 
آورده ام، اما عکسی از بچه ها نگرفتم. بیشتر در حوزه 
بازی با آنها کار کرده ام. البته اصلا از اسباب بازی هم 

استفاده نکرده ام. اتفاق بدی که افتاده این است: هر 
گروهی که می آید به بچه ها هدیه می دهد و می رود. 
ما می دانیــم چه اتفاق بدی بــرای بچه ها می افتد. 
این هدیه دادن باعث شده که آنها حالت گیرندگی 
داشته باشند و این حالت در آنها فیکس شود و بعد 

با هم رقابت داشته باشند و دعوا کنند.
شما چطور با بچه ها کار می کنید؟ 

طوری که به ما وابسته نشوند. 
به آنها در همین محیط و بدون 
هیچ وســیله ای مشارکت را یاد 
می دهیــم. آنهــا نمی دانند که 
قضیه چیســت، اما در بازی یاد 
می گیرند که مثلا در این وضع 

هوای همدیگر را داشته باشند.
این  در  کــه  موافقیــد 
برای  شــرایط  موقعیــت 
تبعیض و فرق گذاشتن هم 

فراهم است؟
طبیعتا. بچه هایی بوده اند که 
معروف شــده اند و همه می آیند و فقط ســراغ آنها 
را می گیرند؛ اما از آن طرف بچه هایی هســتند که 
در شــوک کامل فرو رفته اند و از ترس، مدرسه هم 
نمی روند. بچه ای هست که آن قدر ترسیده که حتی 
با شنیدن صدای لودر هم اذیت می شود و یاد انفجار 
)زلزله( می افتد. با چیزهای ســاده و رابطه انسانی 
ســاده می توان با بچه ها ارتباط گرفت. فقط آوردن 
هدیه مهم نیســت؛ باید درک داشته باشیم و از بالا 
نگاه نکنیم. آنها خیلی خوب این مورد را می فهمند؛ 
چون به شــدت آدم هــای مغــرور و باقدرتی اند؛ 
خودشــان این خانه ها را ساخته اند. نحوه برخورد با 

این افراد خیلی مهم است. 
در یکی از روستاها با موردی مواجه شدیم 
که کانکس خــود را با نام بچــه اش از دیگر 
کانکس ها متمایــز کرده بود. به نظر شــما 
حرکت های این چنینــی چه نتیجه ای در پی 

دارد؟
قطعا خشم همسایگان را بر می انگیزد.

مقصر کیســت؟ به نظرم نمی توانیم در این 
وضع به رفتار فرد آسیب دیده خرده بگیریم؛ 
آیا ریشه ماجرا به برخورد مردم در روزهای 

اول بحران بر نمی گردد؟
باعــث  مــردم  مطمئنــا 
تحریــک این افراد شــده اند. 
امــا همان طور کــه گفتید ما 
نمی توانیم از آســیب دیدگان 
توقع داشــته باشــیم. ممکن 
است این واکنش عصبی باشد، 
شــوک باشــد. اما چرا ما باید 
کاری کنیم کــه حتما دیده 
شــویم؟ چرا حتما مــن باید 

قهرمان شوم؟ با عکس گرفتن و پخش کردنِ آن چه 
اتفاقی می افتد؟ اگر با خانواده آسیب دیده بنشینیم 
و گپ بزنیــم خاطره بهتری برای او نســاخته ایم؟ 
در چشــم هایش نگاه کنیم و کنار او بنشینیم بهتر 

نیست؟
و در مورد بچه ها؟

باید از روش غیرمســتقیم اســتفاده کــرد. ما 

نباید مســتقیم از زلزله حرف بزنیــم. نمونه ای را 
برایتان تعریف کنم: بچه ای به اســم سامیار بود که 
لانه مورچه ها را می بســت. کنار او نشســتم و به او 
گفتم که »چه کار می کنی؟ برایشــان خانه درست 
می کنی؟« گفت: »نه دارم درِ خانه شان را می بندم 
که فرار نکنند.« گفتم »آن ها فرار نمی کنند، دارند 
برای بچه هایشــان غذا می برند. بچه هایشان آن زیر 

دارند زندگــی می کنند.« کم کم 
طوری شد که ســامیار راهشان 
را باز کرد. مورچه ها برای سامیار 
جالب شدند و حالا با آنها دوست 
شــده. بعــد او از تخیل هایــش 
در مــورد زلزله حــرف زد. گفت 
چشم های زلزله قرمز بود. گفتم 
چقدر ترســناک من ترســیدم. 
گفت امــا من نترســیدم. گفتم 
خــب بعد چــی شــد؟ گفت ما 
با دوســتانمان دویدیــم و فرار 
کردیم و داخل غــار رفتیم. اینها 

تخیلاتش بود و چیزی بــه آن اضافه نکردم. چیزی 
که او را ناراحت کند نپرســیدم. مثلا نپرسیدم که 

اسباب بازی هایش کجاست؟ 
خانم شاطرطوسی؛ آدم هایی که دوره کار 
با کودک ندیده انــد و می خواهند به بچه ها 
کمک برسانند چه کار باید کنند؟ اصلا توزیع 

وسایل بازی باید به چه شکل باشد؟
به نظر من، اصلا توزیع وسایل بازی درحال حاضر 
آسیب زننده است و مخرب، هیچ تأثیر خوبی ندارد. 
ما در مجموعه خودمان یک انبار از وسایل نو داریم. 
تجربه شــخصی ما نشــان می دهد که هروقت این 
اتفاق افتــاده، نتیجه خوبی نداشــته ایم. من بدون 
هیچ وســیله ای و تنها با اســتفاده از دو عروســک 
انگشــتی می روم و با آنها بازی می کنــم و بعد هم 
عروســک ها را با خودم می آورم. مردم می توانند با 
یک توپ بیایند و روســتا به روستا با بچه ها فوتبال 
بازی کنند؛ بعد هم توپ را با خودشان بیاورند. این 
کار ناخواسته تأثیر آموزشی دارد، این که با همدیگر 

کار آموزشی انجام دهیم.
نمونه ای از ایــن کار مشــارکتی را ذکر 

می کنید؟
چندوقت پیش با بچه ها به کوه 
رفتیم. پسرهایی که خیلی تنش 
داشــتند و مثلا یکی شــان جان 
دادن مادرش را دیده بود، بسیار 
پرخاش می کرد. او وسایل بچه ها 
را می گرفت و پــاره می کرد یا از 
چادر بیرون می آمد و با وسیله اش 
پز می داد. در کوه آواز خواندیم و 
بازی کردیم. خمیر در جیب هایم 
بود. سنگی را دیدیم که نقطه های 
خالی داشت. با خمیر نقطه های خالی را پر کردیم. 
حتی با گل هم می شود ســنگ را پر کرد. بعد با هم 
دیوار همکاری ســاختیم. در ابتدای ساخت دیوار 
همه دعوا داشــتند، اما بعد با هم همکاری کردند و 
دوست شــدند. صرفا پخش وسیله جالب نیست. ما 

مشکل برقراری ارتباط با هم داریم. 
اگر کسی از شما بپرسد که »محله فولادی« 

را توصیف کنید، چه می گویید؟
چیزی کــه من حس کــردم این بود که شــاید 
تخریب در روستا شدت بیشــتری داشت و کشته 
بیشــتری داد، اما ما در شهر آسیب روحی بیشتری 

حس کردیم.
چرا؟

ساخت وســاز  نظــر  از  روســتایی ها  چــون 
سرسخت ترند و از نظر روحی 
وابســتگی کمتری به خدمات 
شــهری دارنــد. هرچند که 
دام هایشان را ازدست داده اند 
و این غم شــاید حتی با غم از 
دســت دادن اعضای خانواده 
هــم برابر باشــد. آنهــا حتی 
ممکن اســت دام هایشان را از 
زیر آوار بیرون کشیده باشند، 
اما به کمک همسایگان نرفته 
باشــند و این کامــلا طبیعی 
اســت. در شــهر هزینه زیاد 
شده و آنها ترســیده اند و مدام از آینده می ترسند. 
آنها اکثرا بیکارند. اهالی شــهر خدمات شــهری را 
از دســت داده اند: باشــگاه، کلاس زبان و... آنها از 
آینده می ترســند و هر روز آرزوی مرگ می کنند. 
در روســتاها کمی روحیه بهتر است، اما تخریب ها 

بیشتر. 
موردی بوده که شــاهد رفتار نادرست با 

آسیب دیدگان باشید؟
بلــه، از طرف خبرنــگاران و عکاســان. مردم از 
دوربین بدشــان می آید و واکنش نشان می دهند. 
چیزی که خطرناک اســت این اســت کــه باعث 
آســیب مجدد نشــویم. مردم دوســت ندارند که 
وارد حریم آنها شــویم. مهم است که چطور به آنها 
نزدیک شویم. ما باید به عقاید و فرهنگشان احترام 
بگذاریم. هرچه که می گویند خشمگین اند و عیبی 

ندارد؛ نباید با آنها وارد بحث شویم.
در مورد رفتار نادرســت بیشــتر توضیح 

می دهید؟
دو جنبــه داشــته اســت: یک عده بدشــان 
آمده اســت. رفتارها خشــونت آمیز است. مثلا 
آن قــدر که از مســکن مهــر عکــس گرفته اند 
مردم دوربین کــه می بینند دیوانه می شــوند. 
از طرف دیگر برخی دوســت دارند دیده شوند 
و خودشــان را خالی کنند. بالاخره فشار روانی 
زیادی ایجاد شده اســت. آدم هایی که می آیند 
به برخــی توجه می کننــد و می رونــد؛ اما در 
ذهن همســایه می مانــد و دچــار رقابت های 
دیده شــدن می شــوند. قــرار نیســت در این 
شرایط ما مشــکلی به مشــکل ها اضافه کنیم. 
اســتفاده کردن از این مدیوم هــا راه دارد. اگر 
قرار است کار مردم شناســانه بکنیم باید مردم 
را بشناســیم و به آنها احتــرام بگذاریم. باید به 
انســان احترام بگذاریم. قبــل از عکس و فیلم 
به همنشــینی نیاز داریم. باید با آدم ها ارتباط 
گرفــت. برنامه مشــاهده را بایــد تقویت کرد؛ 
همه چیز را غــلاف کرد و رفت و گشــت. مهم 
اســت آدمی که به او نزدیک می شــوید راضی 

باشد. باید صادقانه با او رفتار کرد. 

گفت و گوی »شهروند« با مرضیه شاطرطوسی، هنردرمانگرِ حاضر در مناطق زلزله زده

چشم های زلزله قرمز بود
   نباید دردی به دردهای مردم اضافه کنیم          آنقدر از »مسکن مهر« عکس گرفته اند که وقتی مردم دوربین می بینند، اعصابشان خُرد می شود

   هدیه دادن ها باعث شده که مردم حالت گیرندگی پیدا کنند، به رقابت بیفتند و دعوایشان شود

گزارش خبری

 معاون عملیات
 سازمان امدادونجات تشریح کرد: 

صفرتا صد عملیات هلال در حادثه 
سقوط هواپیمای آسمان

معــاون عملیــات ســازمان امدادونجات 
هلال احمر گزارشــی درباره امدادرســانی در 
حادثه سقوط هواپیمای تهران به یاسوج ارایه 
کرد. به گزارش ایران پزشــک، شاهین فتحی 
در نشســت هم اندیشــی با خبرنگاران درباره 
امدادرســانی در حادثــه ســقوط هواپیمای 
آســمان گفت: یکی از وظایف مرکز کنترل و 
هدایت عملیات هلال احمر، اطلاع رســانی در 
زمینه حوادث است. در همین راستا ارتباطاتی 
با سایر سازمان های امدادرسان نیز وجود دارد 
و در اســرع وقت درباره حوادثی که در کشور 
رخ می دهــد، مطلــع می شــویم و می توانیم 

اطلاعات لازم را ارایه کنیم.
وی افزود: برای تمام حوادثی که در کشــور 
رخ می دهد، فرآیند اطلاع رســانی مشخصی 
وجــود دارد. هــر اتفاقی که طی ۲۴ســاعت 
گذشته واقع شــده باشد در ساعت 8 صبح هر 
روز در مرکز کنترل عملیات هلال احمر با تمام 
اســتان ها به صورت ویدیوکنفرانس بررسی و 
رصد و اگر نیاز باشد، پیگیری های لازم انجام 
می شود و گزارش های روزانه، هفتگی، ماهانه، 
فصلی و ســالانه به استحضار ریاست جمعیت 

می رسد.
فتحی درباره حادثه اخیر سقوط هواپیمای 
آســمان گفت: این حادثه در تاریخ ۲9 بهمن 
9۶ و در پــرواز تهران به یاســوج اتفاق افتاد. 
یک ســاعت و ۲5 دقیقه بعد از پــرواز حادثه 
به ما اطلاع داده شــد. ســازمان هواپیمایی 
کشــوری اعلام کرد که یکی از هواپیماها در 
رادار قابل مشاهده نیست. دستور این بود که 
تمامی اســتان هایی که در مسیر پرواز بودند، 
آماده باش دریافت کنند. نیروی معرفی شــده 
به سازمان هواپیمایی کشــوری نیز در محل 
این سازمان و جلســه مدیریت بحران حاضر 

شد.
معــاون عملیــات ســازمان امدادونجات 
هلال احمر ادامه داد: در این راستا سناریوهای 
مختلفی بررســی شــد. سه ســناریو فرض 
شــد. ســقوط، فرود در یکی از فرودگاه ها و 
هواپیماربایی. مرکز کنترل هماهنگی سازمان 
امدادونجات با اســتان ها هماهنگی های لازم 
را انجام داد و نقشــه های مختلف نیز از مسیر 
هواپیما تهیه شــد و منتظــر بودیم که وضع 
سقوط یا فرود در یکی از فرودگاه ها مشخص 
شــود. درنهایت به این نتیجه رســیدیم که 
هواپیما در منطقه بیده ســقوط کرده اســت. 
سپس دســتور ورود به عملیات امدادونجات 

اعلام شد.
وی بــا بیان این کــه ســقوط هواپیما یک 
حادثه ملی است، اظهار کرد: هر حادثه ای که 
اتفاق می افتد طــرح عملیاتی در مرکز کنترل 
عملیات ترسیم می شود؛ به طور مثال در مورد 
زلزله کرمانشــاه نیز شــعاع عملیاتی تهیه و 

پشتیبان ها نیز مشخص شدند.
فتحی بیان کرد: قصد داشتیم از پهپادها یا 
بالگردها برای شناســایی محل دقیق سقوط 
استفاده کنیم٬ اما محل کاملا پوشیده از برف 
بود. صبح روز سه شــنبه هوا آفتابی شد و برف 
در قله نبود و عملیات های جســت وجو برای 
تعیین محل دقیق ســقوط آغاز شــد. حدود 
ســاعت ۱۰صبح بود که بالگردها اجازه پرواز 
پیدا کردند و محل دقیق سقوط مشخص شد. 
نیروهای هلال احمر و ارتش در منطقه حضور 
داشــتند. منطقه دنا بادهای چرخشی دارد و 
کار را برای بالگردها بســیار سخت می کند و 
در نتیجه باید کاپیتان هــای حرفه ای بالگرد 
در این عملیات حضور پیدا می کردند. معاون 
عملیات ســازمان امدادونجــات هلال احمر 
گفت: تلاش ها بــرای انتقال اجســاد در روز 
چهارشنبه، دوم اسفندماه انجام شد. نیروهای 
امــدادی هلال احمر و ارتش از ســاعات اولیه 
چهارشــنبه از ارتفاعات و به صورت زمینی در 
دامنه های قله دنا نســبت به انتقال پیکرهای 
جانباختگان ســانحه ســقوط هواپیما اقدام 
کردند. فتحی اظهار کرد: عصر روز چهارشنبه 
جلســه ای با نماینده ارتش و رئیس سازمان 
بحران داشــتیم و قرار شــد عملیات از سی 
سخت در استان کهگیلویه و بویراحمد هدایت 
شود و از منطقه جنوبی به محل سقوط نزدیک 
شویم. تجهیزات در روز پنجشنبه بررسی شد 
و تعدادی از تیم ها برای حضور در منطقه آماده 
شدند٬ اما بارش برف و بوران بسیار زیاد بود و 
نیروها نمی توانستند به منطقه سقوط برسند. 
دستور داده شد که در ارتفاع ۴5۰۰متر کمپ 
بزنند و نزدیک تــر نروند. وی بــا بیان این که 
نمی توان زمانی را برای اتمــام عملیات اعلام 
کرد، افــزود: هواپیما بر اثر برخــورد با کوه به 
چند قطعه تبدیــل شــده و امیدواریم وضع 
جوی به ما ایــن اجازه را بدهــد که نیروهای 
متخصص و توانمندی کــه در منطقه حاضر 

هستند، عملیات را به پایان برسانند. 
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فقط آوردنِ هدیه مهم 
نیست؛ باید درک داشته باشیم 

و از بالا به آنها نگاه نکنیم. 
مردم خیلی خوب این مورد 
را می فهمند؛ چون به شدت 
آدم های مغرور و باقدرتی اند؛ 

خودشان این خانه ها را 
ساخته اند

با عکس گرفتن و 
پخش کردن آن چه اتفاقی 

می افتد؟ اگر با خانواده 
آسیب دیده بنشینم و گپ 
بزنیم خاطره بهتری برای او 
نساخته ایم؟ در چشم هایش 
نگاه کنیم و کنار او بنشینیم 

بهتر نیست؟

بچه هایی بوده اند که معروف 
شده اند و همه می آیند و فقط 
سراغ آنها را می گیرند؛ اما از 
طرف دیگر بچه هایی هستند 

که در شوک کامل فرو رفته اند و 
از ترس، مدرسه هم نمی روند

قاب

خستگی و سرمای بیش از حد در پایان یک روز پر 
استرس بر قله دنا. خداقوت امدادگر

برگزاری مانور امدادونجات در حــوادث جاده ای؛ 
بجستان

توان افزایی پیش بیمارستانی در پایگاه حسین آباد؛ اعزام تیم کوهستان به قله دنا؛ اصفهان، سمیرم
مازندران، بهشهر
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